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آن‌هایی که »مصلحت« و »هناس« را دیده بودند، می‌دانسـتند حسـین 

دارابی با وسـواس خاصی روی سـوژه‌ها دسـت می‌گذارد و روایت‌های 

یـن اثـر خود، یعنـی »خدای  مختلفـی را خلـق می‌کنـد. دارابـی در آخر

جنـگ« بـاز هـم سـوژه‌ای متفـاوت را دنبـال کرده اسـت. سـوژه‌ای که 

بنـا بـه گفتـه دارابـی، پنـج سـال قبـل قـرار بـود سـاخته شـود. دارابی در 

گفت‌وگـو بـا »فرهیختـگان« بـرای اولیـن بـار دربـاره اتفاقـات ‌خـدای 

جنـگ‌ و نحـوه سـاخته شـدن این اثر صحبـت کرد.

   وقتی توپخانه اسم مناسبی است

در ابتـدای گفت‌وگـو بـا حسـین دارابـی از او دربـاره کاراکتر بودن موشـک در 

اثرش پرسـیدیم. فیلمی که برگرفته از داسـتان تشـکیل واحد توپخانه در سـپاه 

پاسـداران اسـت. واحدی که شـهید حسـن طهرانی‌مقدم فرماندهی آن را بر 

عهـده داشـت و دارابـی روایـت اتفاقات ایـن یگان در روزهای تاسیسـش را به 

تصویـر کشـیده اسـت، البته برداشـت‌های دارابی روایت اتفاقـات بوده و تنها 

گوشه‌چشـمی بـه ایـن ماجـرا دارد: »دربـاره موشـک کلـی حـرف دارم و کلی 

طراحـی کـرده بودیـم. البتـه خیلـی خوب نیسـت که مـنِ کارگردان دربـاره آن 

گره‌گشـایی کنـم. بعـد از اکـران درباره‌اش مفصل‌تـر حرف می‌زنـم. درواقع، 

موشـک در کار مـا یـک کاراکتـر دارد و بـه‌ آن فکـر کـرده بودیـم و اصلا اسـم 

‌خـدای جنـگ‌ از همیـن نـکات نهفتـه در فیلـم درآمـده اسـت. به ایـن دلیل، 

‌خـدای جنگ‌ خیلی اسـم مناسـبی اسـت برای فیلم. در خـدای جنگ جدای 

از موشـک، سـلیمان و ابراهیم هر سـه کاراکتر اصلی داسـتان هستند و به آن‌ها 

در فیلمنامـه فکـر شـده اسـت. همـه ایـن کاراکترها بـرای من جهانـی دارند، 

جهانی که پنج سـال قبل در فیلمنامه شـکل گرفت، جهانی که درباره تک‌تک 

کاراکترهایـی کـه همـراه ابراهیـم بودند هم همین‌طور بود. البته مجبور شـدیم 

بـرای کوتـاه کـردن فیلـم، داسـتان خیلی از ایـن کاراکترهـا را کوتاه‌تر کنیم.«

   این فیلم پرتره نیست
حـذف روایت‌هـای مـوازی در اثـر فیلـم دارابـی باعـث شـده خـدای جنـگ 

اثـری متمرکـز بـر کاراکتـر اصلـی داسـتان یعنـی ابراهیم باشـد که نقـش آن را 

سـاعد سـهیلی بر عهده گرفته اسـت. شـباهت ابراهیم فیلم دارابی این شـک 

را بـه وجـود مـی‌آورد که شـاید دارابی قصد سـاخت پرتـره‌ای از طهرانی‌مقدم 

داشـته، امـا او در گفت‌وگـو بـا مـا این موضـوع را تکذیب کـرد و گفت: »فیلم 

ما اصلا پرتره شـهید طهرانی‌مقدم نیسـت. بلکه اقتباسـی اسـت از مردانگی 

و انجـام یـک کار نشـدنی. ایـن را از تـه قلبـم می‌گویـم، واقعا برای من شـهید 

طهرانی‌مقدم یک اسـطوره اسـت، نه فقط برای آنکه شـهید شـدند -که البته 

خـود ایـن موضوع هم بسـیار ارزشـمند اسـت- بلکه به‌خاطـر اینکه هرجایی 

بـه یـک سـختی برمی‌خـورم بـا خـودم می‌گویـم کـه سـخت‌تر از کاری کـه 

طهرانی‌مقـدم انجـام داد نیسـت. واقعـا بـا توکل به خدا و سخت‌کوشـی‌هایی 

که داشـت یک غیرممکن را ممکن کرد. یک اقتباسـی از آن دوران و کاری که 

ایشـان و تیمشـان داشـتند، سـاختیم و سـعی کردیم دراماتیکش کنیم و کاری 

کنیـم وقتـی مخاطـب آن را می‌بینـد، بـا آن خیلی ارتباط بگیرد. ما نخواسـتیم 

یـک فیلـم پرتـره )بیوگرافی( بسـازیم و واقعیت این اسـت که دلیلـی هم ندارد 

آدم وقتـی دربـاره یـک قهرمـان یـا یـک داسـتان اینچنینی فیلمی بسـازد حتما 

پرتره بسـازد. سـینمای جهان پر اسـت از فیلم‌هایی که کارگردان فیلم و قصه 

را از نـگاه خـودش روایـت می‌کنـد و حتـی این موضوع در سـینمای خودمان 

هـم وجـود داشـته و فیلم‌هـای موفقـی سـاخته شـده اسـت. به‌عنـوان مثـال، 

ابراهیـم حاتمی‌کیـا وقتی می‌خواسـت »از کرخه تا راین« را بسـازد، بسـیاری 

می‌گفتنـد ایـن اثـر دربـاره چـه کسـی بـوده، در صورتی کـه این مسـئله واقعا 

مهـم نیسـت. حتمـا نبایـد پرتـره سـاخت. مـن در این فیلـم هم درباره شـهید 

طهرانی‌مقـدم همیـن کار را کـرده‌ام و نمی‌خواسـتم پرتره‌ای از ایشـان بسـازم، 

ولـی از اتفاقـی کـه شـهید رقم زده اسـتفاده کردم.«

   می‌شود به واقعیت پایبند بود 

و قصه جذاب گفت
در سـال‌های اخیـر آثـار مختلفـی در سـینمای ایران با موضوع شـهدا و جنگ 

سـاخته شـده، فیلم‌هایـی کـه اگـر بخواهیـم در میـان آن‌هـا درصـد بگیریـم، 

بخـش اعظمـی از آن‌هـا، نزدیـک شـدن بـه مسـتند و یا پرتـره را بـرای خود در 

اولویـت قـرار داده‌انـد. دارابـی از فاصله گرفتنش از جریـان اصلی می‌گوید و 

اهمیت سـینمای دور از مسـتند را در آثارش توضیح می‌دهد: »سـعی کردیم 

بـه سـمت یـک سـینمای قصه‌گـوی حرفه‌ای، جـذاب و پرمخاطـب برویم تا 

یک کار مسـتندگونه. چندین سـال اسـت که در این مسـیر داریم می‌جنگیم، 

هـم در ‌هنـاس‌ و هـم در ‌مصلحـت‌. در سـینمای ما هم مثال‌هایـش زیاد بوده، 

امـا یـک وقت‌هایـی برخی‌ها با آن یک‌سـری گاردهایی داشـتند. بـه نظرم من 

می‌شـود بـه واقعیـت پایبنـد بـود و می‌شـود قصه جـذاب گفـت و مخاطب را 

در درام‌هـای فیلـم درگیر کرد.«

شـباهت نـوع پرداخـت خـدای جنـگ دارابی بـه آثـار آمریکایی این سـوال را 

در ذهـن مـا ایجـاد کـرد که دارابی به سـینمای آمریکایی چطـور فکر می‌کند. 

فیلمسـازی که از نظر رنگ و نور و اسـتفاده از پالت‌های رنگی اغراق‌شـده و 

کات‌های فراوان ما را به یاد آثار آمریکایی چند سـال اخیر می‌اندازد و داشـتن 

قهرمـان و ضدقهرمـان کلاسـیک در فیلم‌هایـش، یادآور فیلم‌های کلاسـیک 

آمریکایـی اسـت: »آمریکایی‌هـا در ایـن گونـه فیلم‌هـا سـر‌دمدار هسـتند. 

هالیـوود و آمریـکا نزدیـک بـه 100 سـال بـه یـک مدلی رسـیدند و ایـن به آن 

معنـی نیسـت کـه فقـط مـدل مختص بـه آن‌ها باشـد. آن‌ها جـذب مخاطب 

و بازگشـت سـرمایه برایشـان مهم اسـت. آن‌ها در سـیر سینمایشـان گشته‌اند 

تـا ببیننـد مخاطـب چـه چیزی را دوسـت دارد تـا همان را ادامـه دهند. خدای 

جنـگ از مؤلفه‌هایـی در آن سـینما اسـتفاده می‌کند. هالیـوود در فیلم‌هایی که 

سـاخته و در جهان اکران کرده، به مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها دسـت یافته اسـت؛ 

مؤلفه‌هایـی کـه شـامل مـدل روایـت، فیلم‌بـرداری و دیگر عناصر سـینمایی 

می‌شـود. آن‌هـا توانسـته‌اند سلایق مشـترکی را در میـان مخاطبان شناسـایی 

کننـد. مـا چـرا نبایـد ایـن کار را بکنیـم؟ ما چرا نبایـد درمـورد موضوعاتی که 

می‌خواهیـم صحبـت کنیـم از ایـن مؤلفه‌هـا اسـتفاده کنیـم؟ در ایـن فیلم نیز 

مـن تمـام تلاشـم را کـردم تـا از همـه ایـن مؤلفه‌هـا اسـتفاده کنـم؛ چـرا نباید 

از هـر ابـزاری کـه می‌توانـد در خدمـت منظـور مـا قرار بگیـرد، بهـره ببریم تا 

مخاطـب را تحت‌تأثیـر قـرار بدهیـم و او درگیر داسـتان شـود و شـخصیت‌ها 

در ذهنـش باقـی بمانند.«

   دهه 60 من رنگارنگ است

آخریـن فیلـم دارابـی، ماننـد فیلـم اول او یعنی مصلحـت، راوی اتفاقات دهه 

60 اسـت، البته مصلحت از خدای جنگ چند سـالی عقب‌تر بود و ماجرای 

اتفاقـات آغـاز انقلاب را تعریف می‌کـرد اما در خدای جنگ دارابی به سـراغ 

دفاع مقدس رفته اسـت. دارابی در گفت‌وگو با ما از تلاشـش برای بازسـازی 

دهـه 60 می‌گویـد: »در مصلحـت همـه آرزوی مـن ایـن بـود کـه یـک دهـه 

شـصتی را نشـان بدهم که همانی باشـد که در آن زندگی کرده‌ام و همان‌طوری 

آن را نشـان بدهم که دیده‌ام. جهانی که برای من به شـدت رنگی بود. در این 

فیلـم هـم همیـن کار را کـردم. یعنـی سـعی مـن بر ایـن بـود، نمی‌دانم چقدر 

بـه آن رسـیدم، چنـدان ادعایـی روی ایـن موضـوع ندارم ولی همـه تلاش من 

و تمـام تیـم سـازنده ایـن بود که بتوانیـم همان دهه 60 را نشـان بدهیم.«

   ماجرای توقف پنج ساله

دارابـی در میانـه صحبت‌هایـش از 5 سـال بـه تعویـق افتـادن فیلمش گفت و 

از اینکـه فیلمنامـه آن چندسـالی اسـت که خـاک می‌خورد. کارگـردان خدای 

جنـگ در پاسـخ بـه مـا از ایـن جدال‌هـای پنج سـاله و دلایل سـاخته نشـدن 

ایـن اثـر گفـت، فیلمـی کـه از نظـر دارابـی پس از هفـت اکتبر بایـد به نمایش 

درمی‌آمـد: »ایـن پـروژه از پنـج سـال پیش نوشـته شـده بود و اصلا باید پنج 

سـال قبـل سـاخته می‌شـد، در این سـال‌ها من کلـی خـون دل و غصه خوردم 

و چقـدر ناراحـت بـودم کـه این فیلم سـاخته نشـده. فیلمنامه خـدای جنگ را 

احسـان ثقفـی قبـل از اثـر اولـم یعنی مصلحت نوشـته بود. حتـی از فیلمنامه 

هـم فراتـر رفتـه بودیـم و کار بـه مرحلـه پیش‌تولیـد رسـیده بـود امـا بـه دلیـل 

حساسـیت‌هایی کـه موضـوع داشـت و البتـه دلیـل مهم‌تـر، وجود مشـاوران 

فرهنگی غلط در ساختارهایی که از اعتماد مدیران بالادستی نهایت استفاده را 

می‌برنـد، پـروژه مدتها متوقف ماند. یک‌سـری افراد مدعـی به وجود آمده‌اند، 

 در همه جا هم هسـتند این روزها، که گمان می‌کنند در موضوع بسـیار 
ً
تقریبا

پیچیـده ای مثـل سـینما که داشـتن تخصـص در آن نیازمند شـناخت عمیق و 

دقیـق موضـوع و تجربـه جـدی اسـت، صرفـا با خوانـدن چند کتـاب و دیدن 

چنـد فیلـم و حفـظ چند اسـم ایرانـی و فرنگی، می‌توانند تشـخیص درسـت 

از غلـط بدهنـد. چنین مشـاوره‌های غلطی در مسـیر خـدای جنگ، یک وقفه 

پنـج سـاله ناعادلانـه ایجاد کـرد. می‌رفتند و با تحلیل‌های اشـتباه، حرف‌های 

غلـط و کج‌فهمی‌هایشـان تحـت عنوان دلسـوز نظـام و انقلاب و...، جلوی 

سـاخت پـروژه را می‌گرفتنـد. همین‌هـا باعث شـدند پنج سـال فیلم به تعویق 

بیفتد و سـاخته نشـود و در طول همین مدت با همین روش محصولی بسـیار 

کم‌کیفیـت را در دامـن دوسـتان تصمیم‌گیـر در ایـن زمینـه گذاشـتند. ما باید 

پنـج سـال پیـش ایـن را پخش می‌کردیـم و فیلم باید پیـش از آنکه هفت اکتبر 

و جنـگ فلسـطین اتفـاق بیفتـد پخش می‌شـد و بایـد می‌گفتیم تمـام این کار 

و بنیان‌گذارانـش، افـرادی مثـل حـاج حسـن طهرانی‌مقدم بودند کـه یک کار 

نشـدنی کردنـد و یـک ابـزار جنگی تعیین‌کننده که خیلی از کشـورهای جهان 

در اختیـار داشـتند و بقیـه را از آن محـروم کـرده بودنـد را از آن خـود کردند. اما 

بی‌تقوایی‌هـا و بی‌سـوادی‌ها کـه مـن بـه شـدت از آن ناراحـت هسـتم باعـث 

شـدند سـاخت ایـن فیلم مهـم این همه عقـب بیفتد.«

بـا تمـام ایـن تفاسـیر خدای جنگ پس از کش و قوس‌هـای فراوان با همکاری 

اوج سـاخته شـده و تبدیل به یک پروژه چندسـاله می‌شـود. کسـی چه می‌داند 

شـاید اگـر دارابـی پنـج سـال قبـل ایـن فیلـم را می‌سـاخت، خـدای جنـگ، 

خـدای جنـگ کنونی نمی‌شـد. دارابی در ادامـه صحبت‌هایش از کمک‌هایی 

کـه باعـث و بانـی سـاخته شـدن خـدای جنـگ شـده می‌گویـد: »الحمدلله 

درنهایـت، بـا وجـود تمـام این مشـکلات، فیلم سـاخته شـد و خوشـبختانه 

زحمـات تیـم بـه نتیجـه رسـید و بـا تلاش‌هـای بچه‌هـای اوج و شـخص آقا 

احسـان محمدحسـنی کـه تمـام این پنج سـال، دغدغه‌مند سـاخت این کار 

بودنـد، کار بـه نتیجـه رسـید. دم بچه‌هـای هوا فضا و سـردار حاجـی‌‌زاده هم 

گـرم کـه پـای ایـن کار ایسـتادند و مرد و مردانه خیلی کمـک کردند، اگر آن‌ها 

نبودنـد امـکان نداشـت ایـن فیلـم سـاخته شـود، چـون خدای جنـگ خیلی 

 کمک 
ً
تجهیـزات و امکانـات  می‌خواسـت. خـود آقـای حاجی‌زاده مسـتقیما

می‌کردند و زحمت کشـیدند که این کار به سـرانجام و نتیجه خودش برسـد. 

بچه‌هـای اوج هـم پیگیـر هسـتند کـه آقـای حاجـی‌زاده فیلم را تماشـا کنند، 

نمی‌دانـم هنـوز فیلـم را دیده‌انـد یـا نه.«

دارابـی بـرای سـاخت فیلمنامـه‌ای کـه پنـج سـالی بـرای سـاخت آن منتظر 

مانـده، زمانـی طولانـی را برای انتخاب بازیگر گذاشـته اسـت و درنهایت از 

میـان حـدود 50 بازیگـر گـروه اصلی بازیگران مرد فیلـم را انتخاب کرده. در 

میان بازیگران خدای جنگ شناخته‌شـده‌ترین چهره سـاعد سـهیلی اسـت. 

دارابـی در گفت‌وگـو بـا مـا از فراینـد انتخـاب بازیگران و به‌خصوص سـاعد 

سـهیلی در خـدای جنـگ می‌گویـد: »ببینیـد، مـا از ابتدا به دنبـال این بودیم 

که شـخصیت اصلی فیلم اسـتایل قهرمانانه‌ای داشـته باشـد، اما نه به شـکل 

 قهرمانی باشـد کـه در دیگر آثار 
ً
کلیشـه‌ای. نمی‌خواسـتم شـخصیتی صرفـا

هـم نقش‌هـای مشـابهی بـازی کـرده.  بلکـه همیشـه دوسـت دارم به سـراغ 

بازیگرانـی بـروم کـه شـخصیتی مخالـف بـا آن کاراکتـر مدنظر مـن را بازی 

کرده‌انـد. سـاعد سـهیلی یکـی از گزینه‌هـای مـن بـود، البته ترسـی داشـتم 

کـه بـه خـود او هم گفتم، سـاعد سـهیلی یک شـخصیت و چهـره محجوب 

و معصوم دارد که بخشـی از ویژگی شـخصیت ما بود، اما شـخصیت ما در 

عیـن حـال یـک فرمانـده مقتـدر حاضـر در میدان نبـرد هم بود که در سـابقه 

ذهنـی مـن از بازی‌هـای قبلـی او، مفقـود بـود. بـا کسـانی هـم که مشـورت 

می‌کـردم بـا بـازی سـاعد سـهیلی در ایـن نقـش مخالـف بودنـد. امـا مـن 

بـه خاطـر ویژگی‌هـای بازی‌هـای سـاعد، لازم دانسـتم بـا خـود او درمـورد 

نقـش گـپ بزنـم و تصمیـم نهایـی را بگیـرم. گفتـم بگذاریـد با خود سـاعد 

صحبـت کنـم. فیلمنامـه را بـه سـاعد دادم و آن را خوانـد. خیلـی فیلمنامه را 

دوسـت داشـت و مصلحـت را هـم خیلـی دوسـت داشـت. به سـاعد گفتم 

کـه از نظـر فیزیکـی و قـد و بـالا بـا آنچـه مـا می‌خواهیـم خیلـی متفـاوت 

هسـتی ولـی ایـن در عیـن حـال می‌تواند ویژگی‌هـای متفـاوت و جدیدی به 

شـخصیت مـا بدهـد و او را جذاب‌تـر کنـد. بـا هـم صحبـت کردیـم و دیدم 

سـاعد خیلی فیلمنامه و نقش را دوسـت دارد و بسـیار آدم باهوشـی اسـت و 

می‌شـود بـا او تعامـل کـرد. الان از نتیجه کار خیلی خوشـحالم. درباره باقی 

بازیگـران هـم همین‌طـور؛ حسـین سـلیمانی کـه انصافا تمام تلاشـمان این 

بـود کـه بـا باقـی نقش‌هایـش کاراکتـرش متفاوت شـود. باقی بازیگـران هم 

مثـل پیـام احمدی‌نیـا، نـادر فلاح، آقـای کاردان، مهـدی حسـینی، مهدی 

فریضـه، دانیـال نـوروش که خیلـی برایم مهم بود کاراکترش یک شـخصیت 

بامـزه و جـذاب شـود یـا مثل پیمان پورنیکدسـت که نقش هاشـم را بر عهده 

داشـت. بـرای انتخـاب هـر کـدام از کاراکترها کلی بازیگر را دیدم و بررسـی 

کـردم، چـون می‌خواسـتیم شـخصیت‌ها به‌درسـتی شـکل بگیرنـد. نگـران 

 برای شـخصیت 
ً
بـودم کـه مبادا انتخاب‌هایمان مناسـب نباشـد، مخصوصا

‌خانـم فیلـم یعنـی خانـم آزاده سـیفی بیـش از 70 یـا 80 بازیگـر را دیـدم تـا 

بـه این انتخاب رسـیدم.«

شـاید یکـی از نـکات خـدای جنگ حسـین دارابـی، حضور بازیگـر لبنانی، 

عمار شـلق باشـد، شـلق که یکی از بازیگر شناخته‌شـده سـینمای لبنان است 

در فیلـم دارابـی هـم نقـش پررنگی دارد و به عنوان ضدقهرمـان اصلی ماجرا، 

رودرروی سـاعد سـهیلی قرار می‌گیرد: »هر چقدر فکر کردم دیدم نمی‌شـود 

بازیگر ایرانی بیاوریم چون ممکن اسـت کار لوس و تصنعی دربیاید. گفتیم 

کـه بایـد برویم سـراغ بازیگر های عرب. درحقیقت مـن از بازیگرهای عرب 

می‌ترسـیدم چون خیلی هم بازی‌هایشـان درشـت اسـت و هم از نظر جنس 

بـازی درشـت بـه نظـر می‌رسـند. مفصل بازیگـران عرب مختلفـی را دیدم تا 

رسـیدم به شـلق. چون با آقای سـعدی دوسـتی هم داشـتند، فیلمنامه را به 

ایشـان دادیـم و آن را خواندنـد و خیلـی دوسـت داشـتند. چنـد جلسـه با 

ایشـان تلفنـی صحبـت کـردم و در نتیجـه به بازی ایشـان رسـیدیم که 

خیلی هم آن را دوسـت داشـتم.«

گر ویژوال درنمی‌آمد فیلم را     ا
نمی‌ساختم

یـت بصـری و  خـدای جنـگ دارابـی از نظـر هو

جلوه‌هـای ویـژه یکـی از آثـار متفاوت فجر امسـال 

خواهـد بـود. فیلمـی کـه تمـام تلاشـش را کـرده 

تکنیک‌هـا را در بسـتر قصـه بـه ظهـور برسـاند و از 

این حیث کار متفاوتی را روانه پرده فجر چهل‌و‌سـوم 

کرده است: »فیلمبرداری و ویژوال فیلم واقعا  به صورت 

تنگاتنـگ و در کنـار هـم کار را پیـش بردنـد. ما سـعی می‌کردیم 

پلان‌‌هایـی بگیریـم کـه آنقـدر زیبایی داشـته باشـد کـه وقتی ویـژوال را روی 

آن می‌آوریـم بـه انـدازه کافی سـینک باشـند. سـعید براتی )فیلمبـردار خدای 

جنـگ( بـه خوبـی با اثـر همراه بـود و تکنیک‌های جدید فیلمبـرداری و رنگ 

و نورهـا را بـه خوبـی می‌شـناخت. مـن وقتی  می‌خواسـتم این فیلم را بسـازم 

گفتـم مـن بـه شـرطی خدای جنگ را می‌سـازم کـه آن ویـژوال و تکنیک‌های 

بصـری در آن دربیایـد وگرنـه فیلم را نمی‌سـازم. ما با آقای برادران هم صحبت 

کردیـم و درنهایـت ایشـان قبـول کـرد تا مسـئولیت این کار را قبـول کند.«

محمـد بـرادران کـه پیـش از ایـن در آثـار ابراهیـم حاتمی‌کیـا هـم بـا او 

همـکاری کـرده بـود و توانسـته بـود چنـد سـیمرغ هـم بـرای بهتریـن همین 

حیطـه دریافـت کنـد بـه نظـر می‌رسـید گزینـه خوبـی بـرای خـدای جنـگ 

باشـد. فیلمـی کـه یکـی از پایه‌هـای اصلـی آن اسـتفاده از ویـژوال اسـت و 

اگـر آن را از فیلـم حـذف کنیـم، دیگـر خـدای جنگ، خدای جنگ نیسـت: 

»از آنجایـی کـه امـکان شـلیک واقعـی موشـک بـرای فیلم وجود نداشـت، 

مجبـور شـدیم بـه تکنولوژی‌هـای پیشـرفته جلوه‌های ویژه متوسـل شـویم. 

تیـم جلوه‌هـای ویـژه مـا سـعی کرد صحنه‌هـای سـقوط، پرتاب و فضـا را به 

طبیعی‌تریـن شـکل ممکـن دربیـاورد. هـدف مـا ایـن بـود کـه فیلـم از نظـر 

بصـری چشـم‌نواز و پرشـکوه باشـد و خوشـبختانه بـا آمـدن آقـای بـرادران 

 بـه این کار علاقه داشـتند و 
ً
نتیجـه کار هـم رضایت‌بخـش شـد، چـون واقعا

وقـت زیـادی روی آن گذاشـتند. محمـد برادران یکی از کسـانی بود که برای 

اجـرای جلوه‌هـای ویـژه ایـن فیلـم، زحمات زیـادی کشـید و کار پیچیده‌ای 

را به سـرانجام رسـاند.«

خـدای جنـگ دارابـی تـا روزهـای آخـر منتهـی بـه جشـنواره برای رسـیدن یا 

نرسـیدن بـه فجـر چهل‌و‌سـوم در ابهـام قـرار داشـت. بـا این حـال فرایند پس 

تولیـد ایـن فیلـم بـه اتمـام رسـید و فیلـم روانـه فجر امسـال شـده. فیلمی که 

موسـیقی آن برعهـده مسـعود سخاوت‌دوسـت اسـت و فراینـد تدوینـش بـه 

سـیاوش کردجـان سـپرده شـده؛ »در ماه‌هـای گذشـته، وقـت زیـادی صرف 

تدویـن شـد و چندیـن نسـخه از فیلـم تدویـن و جابه‌جـا شـد تـا بـه نتیجـه 

مطلـوب برسـیم کـه ایـن محصـول کاربلـدی، وقت‌گـذاری و حساسـیت 

سـیاوش کردجان اسـت. آقای سخاوت‌دوسـت در زمینه موسـیقی زحمات 

زیـادی کشـید. مـن در ابتدا درباره موسـیقی فیلم نگران بـودم و حتی انتخاب 

آهنگسـاز را تـا آخریـن مرحلـه به تأخیر انداختم؛ چرا‌که می‌خواسـتم مطمئن 

شـوم موسـیقی در سـطح کیفـی مـد نظـرم قـرار دارد. خوشـبختانه نتیجه کار 

بسـیار رضایت‌بخـش شـد. همچنیـن، اصلاح رنـگ و جلوه‌هـای بصـری 

توسـط تیمـی حرفـه‌ای انجام شـد.«

با تمام این تفاسـیر فیلم دارابی قرار اسـت به فجر چهل‌و‌سـوم برسـد، فیلمی 

کـه ذیـل آثـار دفـاع مقدسـی امسـال قـرار می‌گیـرد و بـه نظـر آن را بایـد اثـر 

متفاوتـی در کارنامـه کاری دارابـی و البتـه آثار دفاع مقدسـی امسـال ارزیابی 

کـرد. فیلمـی کـه اقتباسـی اسـت از ماجرای موشـک و پدر موشـکی ایران.

حسین دارابی، کارگردان فیلم »خدای جنگ« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

پرتره نساختم

نگویید داستان درباره طهرانی‌مقدم است

»اجـازه شـلیک می‌دهیـد؟ ده، نه، هشـت، هفت ...« ایـن کوتاه‌ترین 

داسـتانی اسـت کـه دربـاره موشـک می‌تـوان تعریـف کـرد. موشـک 

قبـل از انفجـار موشـک اسـت، صـدای انفجـار کـه بیایـد قصـه تمام‌ 

یتـی از آن باقـی نمی‌مانـد و تنهـا یـک آهن‌پـاره  می‌شـود. ‌دیگـر هو

اسـت کـه اگـر شـانس بیـاورد، در یکـی از موزه‌هـای دسـت‌‌چندم 

جـا خـوش می‌کنـد و گرفتـار نگاه‌هـای مـردم می‌شـود. با آنکـه همه 

 حماسـی می‌داننـد 
ً
داسـتان زندگـی یـک موشـک را جنگـی و نهایتـا

امـا موشـک‌ها عشـق را هـم تجربـه می‌کنند. آن‌ها عاشـق نمی‌شـوند 

امـا عشـق را تجربـه می‌کننـد. عشـقی کـه باعـث می‌شـود، موشـک 

در جایگاهـی بیـش از یـک دسـتاورد فنـی درآیـد و تبدیل به معشـوقه 

ضدقهرمان‌هـا شـود. عمـار شـلق دقیقا همیـن وضعیت را در »خدای 

جنـگ« دارد. بـازی خـوب عمار شـلق به‌عنوان نماینـده معمر قذافی 

تداعی‌گر همین مسـئله اسـت. حسـین دارابی را دیگر نمی‌شـود یک 

کارگـردان جـوان دانسـت. دارابـی پیـش از فیلم‌هـای »مصلحـت« و 

»هنـاس« در حـال زورآزمایـی و بـروز خلاقیتـی کـه بود کـه نظیرش 

در سـینمای ایـران کمتـر پیـدا می‌شـد. فیلم‌هـای دارابـی از نظـر ژانر 

بدیـع نبـود امـا نحـوه پرداخـت دارابـی بـا سـایر فیلم‌سـازان طیـف 

انقلاب تفـاوت می‌کـرد. دارابـی نـه ماننـد مهدویـان بـه دوربیـن 

روی دسـت معتقـد اسـت و نـه سـینمایش شـبیه بـه سـینمای قهرمان 

محـور حاتمی‌کیاسـت. دارابـی دقیقـا متکـی بـه سـینمایی اسـت که 

در آن نـور و رنـگ موضوعیـت دارد؛ سـینمایی کـه قصـه و قهرمـان 

یی کلاسـیک بیشـتر روی آن  در آن مسـئله اسـت و شـیوه داسـتان‌گو

می‌نشـیند و حـول یـک اتفـاق قصـه‌اش را پیـش می‌بـرد. دارابـی در 

»خـدای جنـگ« دقیقـا همیـن کار را انجـام می‌دهـد. او همـه چیـز 

را حـول موشـک می‌سـازد، از روابـط آدم‌هـا گرفتـه تا جـدال قهرمان 

و ضدقهرمانـش. یـک طـرف ابراهیـم قـرار می‌گیـرد کـه به‌عنـوان 

راه‌اندازی‌کننـده سـایت موشـکی سـپاه فعالیـت می‌کنـد و در طـرف 

دیگـر، سـرهنگ لیبیایـی حضـور دارد کـه می‌خواهـد مسـیر عملیات 

موشـکی ایـران را منحـرف کنـد. دارابـی دقیقـا در ایـن نقطـه تفـاوت 

»خـدای جنـگ« را بـا »مصلحـت« و »هنـاس« تعریـف می‌کنـد. او 

بـا آوردن یـک ضدقهرمـان تمـام کمـال و انداختـن جـدال میان گروه 

ابراهیـم و لیبیایی‌هـا چنـد تعلیـق حساب‌شـده ایجـاد می‌کنـد امـا 

در ایـن تعـارض متوقـف نمی‌شـود و قهرمان‌هـا و ضدقهرمان‌هایـش 

را حـول موشـک تعریـف می‌کنـد. 

اوج خلاقیـت دارابـی در »خـدای جنـگ« سـاختن یـک کاراکتـر از 

موشـک اسـت. موشـک هـر جایـی از فیلـم نمایـش داده می‌شـود 

مخاطـب در بهـت و حیـرت فرو مـی‌رود. مخاطب »خـدای جنگ« 

مـات موشـک‌هایی اسـت کـه لیبیایی‌هـا می‌آورنـد. همیـن نقطـه 

باعـث می‌شـود مخاطـب مختصـات قصـه را به‌درسـتی درک کنـد و 

هـم واکنش‌هـای طـرف قهرمـان داسـتان برایـش معنـادار شـود هـم 

طـرف ضدقهرمـان داسـتان. 

دارابـی در »خـدای جنـگ« روی نقطـه‌ای می‌ایسـتد که یک ریسـک 

تمام‌عیـار اسـت. اگـر موشـک در »خـدای جنـگ« سـاخته نشـود و 

کاراکتـر نداشـته باشـد تمـام برنامه‌ریزی‌های تیم سـازنده زیر سـوال 

مـی‌رود و عملا صورت‌مسـئله پـاک می‌شـود. دارابـی در فیلمـش 

چنـان کار را تنظیـم می‌کنـد کـه همه‌چیـز در خدمـت قصـه باشـد. 

هیچ‌کـدام از بازی‌هـا، ویـژوال افکـت و حتـی دیالوگ‌هـا از »خدای 

جنـگ« بیـرون نمی‌زنـد و ایـن یعنـی برد برای فیلمسـاز. فیلمسـازی 

یربـرداری اکتفـا  کـه بـه حـد اسـتانداری از بـازی، موسـیقی و تصو

می‌کنـد و می‌دانـد از فیلـم چـه می‌خواهـد. 

آنچـه باعـث می‌شـود »خـدای جنـگ« دارابی بدل به اثـری درخور 

تحسـین شـود فهـم عمیـق دارابـی در نسـبت بـا موضوعی اسـت که 

روی آن دسـت گذاشـته. سـوژه‌ای کـه کوتـاه انتخـاب شـده و قـرار 

نیسـت لیسـتی از فرماندهـان جنـگ را در اثـرش نمایـش دهـد و 

بخواهـد روی سـوژه‌ای بیـش از انـدازه بـزرگ دسـت بگـذارد. بـه 

نظـر می‌رسـد تجربـه دو اثـر قبلـی دارابـی رویـش تاثیـر مهمـی 

گذاشـته. دارابـی اگـر قـرار بـود فیلمنامـه »خـدای جنـگ« را پیـش 

از »مصلحـت« بسـازد - کـه این‌طـور هـم قـرار بـود بشـود- شـاید 

بـی »خـدای جنگ« فعلـی درنمی‌آمد. »خدای جنگ« دارابی  به‌خو

حاصـل تجربـه اسـت و پختگـی. هر قـدر دوربین »هنـاس« دارابی 

خـام اسـت اینجـا پختـه می‌شـود و حرکت‌هـای اضافـه‌اش گرفتـه 

می‌شـود. »خـدای جنـگ« از بهتریـن آثار فجر امسـال اسـت و این 

دلیـل نـدارد جـز شـناخت سـوژه و دسـت گذاشـتن روی نقطـه‌ای 

دقیـق در اثـر. حقیقـت ایـن اسـت کـه نمی‌شـود هـر جـزء از فیلـم 

دارابـی را لایـق سـیمرغی خـاص دانسـت اما کلیـت کار دارابی یک 

اثـر کامـل را خلـق کرده اسـت.
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